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Abstract 

To promote awareness and correct the behavior of wrongdoers, various 

educational methods such as preaching, warning, explanation, punishment, 

etc. are usually employed. One of the ways to respond to the mistakes of 

individuals is "reprimand." Contradictory effects and consequences have 

been mentioned for reprimand; from completely negative and destructive 

effects to positive and constructive effects; sometimes reprimand is even 

considered useful for identifying mistakes, creating a sense of remorse, and 

self-correction. However, overall, this type of confrontation has received less 

attention as an educational method from ethicists and educators. In this 

research, cognitive, emotional, and behavioral components of reprimand are 

first examined, and then the conditions that enable reprimand to function 

constructively, correctively, and educationally are explored. According to 

the findings, the fundamental component of reprimand is cognitive; meaning 

that the beliefs and judgments of the reprimander are transferred to the 

wrongdoer, creating a common understanding about the violated normative 

value, its importance, the necessity of compensation, etc. in the minds of 

both parties. The emotional component of reprimand, depending on the 

intention and goal of the reprimander, may range from negative emotions to 

feelings that have less sting and annoyance and focus more on creating a 

sense of guilt and regret in the guilty individual. It was also revealed in this 

study that it is possible to reprimand a wrongdoer in a way that, by observing 

eight conditions, may have constructive and educational effects on them. 

The eight conditions are explained and discussed in the article. 
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 چکیده

های تربیتی گونااگونی  شیوه بصشی و اصتح رفتار افراد خطاکار معمولاً  برای آگاهی
های واکنخ باه  شود. یکی ا  شیوه تنعیه به کار برده می و عییوجمله موعظه، انذار، تا 

است. آ،ار و پیامدهای ضد و نقیضی برای متمات ذکار شاده  «متمت»خطای افراد، 
حتی گاهی متمت بارای  .منفی و مصرِّ تا آ،ار مثعت و سا نده است؛ ا  آ،ار کامتً 

ید تلقی شده اسات. اماا بردن به خطا و ایجاد احساس ندامت و اصتح خویشتو مف پی
تربیتاای مااورد توجااه  دعنااوان شاایو در مجمااوع، ایااو نااوع مواجهااه تاااکنون کمتاار بااه

ه ؤابتادا م ،اندیشامندان اخااتک و تربیات ماارار گرفتااه اسات. در ایااو تحقیااق هااای  فااهل
 ،شاود متمات شارایطی کاه باعا  مای ،شناختی، عاطفی و رفتاری متمات و ساپس

هاا،  پیدا کند، بررسی شاده اسات. براسااس یافتاه کارکرد سا نده، اصتحی و تربیتی
ه ؤم شناختی است؛ بدیو معنا که باور و مضاوت فرد متمتگر  ۀلفؤاساسی متمت، م ۀفل

پا گذاشته  ار ی هنجاری  یر باردشود و در  مشترکی در به فرد خطاکار منتقل می
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ه ؤمشاود.  شده، اهمیت آن، ضرورت جعران آن و... در اذهاان طارفیو ایجااد مای  ۀفال
          عاطفی متمت، بسته باه نیات و هادف متمتگار، ممکاو اسات طیفای ا  احساساات 

گونگی و آ اردهندگی کمتری داشته باشد و بیشاتر بار  که نیخ را منفی تا احساساتی
 در بار بگیاردایجاد احساس گناه و احساس پشیمانی در فارد خااطی متمرکاز باشاد، 

با رعایات شارایطی که یو امکان وجود دارد همچنیو، در ایو پژوهخ مشصص شد ا
سا نده و تربیتی بارای او در  آ،ارکه  کردنوعی فرد خطاکار را متمت  گانه، به هشت

 پی داشته باشد. 
 

 ها هکلیدواژ

ه ؤمتمت، اصتح اختمی، م  .های متمت فهل

 

 مقدمه

هاا  ه خوبیب ،ا  یک سو ؛ای آفریده شده است انسان با ساختار فکری و روانی پیچیده

 ۀواساط به است. همچنیوهواها و تمایتت نفسانی  ، دارایسوی دیگرو ا تمایل دارد 

های گوناگون  عقل و اختیاری که بدان مجهز شده است، هر لحظه در معرض انتصاِّ

خاود را  ۀطریق ایو تکاپوی ماداو ، شااکلاعمال آگاهانه و ارادی است و ا  و انجا 

تادریا رذایال  بر خطاها و گناهان مداومت داشته باشد، بهدر ایو میان، اگر  سا د. می

شود و تیییر و اصتح وی با دشواری  یادی مواجاه خواهاد  اختمی در او نهادینه می

نماودن،  رو، اندیشمندان اختک و تربیت، راهکارهای گوناگونی برای متنعه ا ایو ؛بود

در نهایات، اصاتح او، مسیر نادرسات و کردن و با گرداندن فرد خطاکار ا  منصرف

هاای تربیتای گونااگونی  شایوه اند. برای اصتح افراد خطاکاار معماولاً  پیشنهاد کرده

تاک رفتارهاا و  شود. تک ععرت به کار برده می و همچون موعظه، انذار، تعییو، تنعیه

کند، احساسی در او  های افراد در مقابل فرد خطاکار، پیامی را به او منتقل می واکنخ

رو، دارای یک خاصیت تربیتی یا  گذارد و ا ایو ،یراتی روی او میأکند و ت میایجاد 



 

 

 

43 

تأمّ
رد 

ارب
 ک

ت
اما

الز
و 

ن 
کا

 ام
در

ی 
ل

«
ت

لام
م

 »
قی

خلا
ح ا

صلا
ۀ ا

یو
 ش

ک
ۀ ی

ثاب
ه م

ب
 

ضد تربیتی است که به آمو ی ضمنی و غیرمستقیم اختمی موسو  است. لاذا افاراد 

کامال و  یدار هاای مواجهاه باا خطاکااران، باا خویشاتو آگاه و هوشمند در مومعیت

آفرینناد.  ها، مومعیت تربیتی مای اجههها و موتما  رفتارکنند و ا   می رفتارسنجیدگی 

،ر واما  ؤتنهاا در اصاتح اختمای ما مربی ناه دبالعکس، رفتارها و گفتارهای نسنجید

 در فرد برانگیزد. را های منفی  شود، بلکه ممکو است لجاجت و واکنخ نمی

اسات  1جواما ، متمات ۀهای رایا واکنخ باه خطاای افاراد در هما شیوهیکی ا 

(Lane, 2000). یر أتنهاا تا صورت یک واکنخ نسنجیده صادر شاود، ناه اگر بهلعته ا،

      مصربای بار شصصایت فارد داشاته آ،اارتواناد  گذارد، بلکه می اصتحی بر جای نمی

لیارَانَ »مای فرمایناد:  کاه حضارت علای باشد؛ چنان ابي ن        الْْلفاْرَاب  فلاا المَْتَمَاةل یشَ 

شاععه حرانای،  )اباو« افارو د لجاجات را برمای روی در متمات، آتاخ  یاده ؛اللَّجَاج

 (.34ک، ا3474

متمات را نظاران،  صااحبا  شود. برخی  منفی نگریسته می دمتمت اغلب با دید

طیفی ا  احساسات خصمانه و منفی ا  جمله خشم و  کهدانند  ای می نوعی امدا  مقابله

ساااتی چااون دارد و در مقاباال، احسا سااوی فاارد خطاکااار گساایل ماای نفاارت را بااه

کند و حتی ممکو است  تحقیرشدگی، رنجخ و ناامیدی را در فرد خطاکار ایجاد می

(. لاذا برخای متمات Simion, 2021) او را برانگیازد ۀجویانا واکنخ منفی و تتفای

                  کننااد و افااراد را ا    ا تلقاای ماای آساایب ای دیگااری یااا متماات خااود را شاایوه

برخی دیگر ا  اندیشمندان ایو است اما نظر  ؛(3103، هادسو: کنند )مانند آن نهی می

ابرا  اعتراض یا عد  تأیید در مواجهاه باا تصلاف فارد اسات  ،که ا  آنجا که متمت

(Smith, 2013او را متوجه اشتعاه خاود مای ،) شاود او باه اهمیات  کناد و باعا  مای

خاود پشایمان  دا  کردغل  انجا  داده یا تر  کرده، پی بعرد و  کاری که به یاختم

بلکاه  دارد،کاارکرد اصاتحی  تنها ناه در ایو نگاه، متمات .(Fricker, 2016) شود

شاود فارد خااطی ا  آن پاس،  کناد؛  یارا باعا  مای کارکرد اجتماعی هم پیادا مای

                                                 
1. Blame 
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خودمرامعتی بیشاتری داشاته باشاد، ا  خطاهاای بعادی اجتنااِّ کناد و در مجماوع، 

 (. Simion, 2021ستمت اجتماعی تسهیل شود )

 ,Lane) به باور لیو مثتً  ؛اند نظران هم به هر دو جنعه توجه کرده صاحبا  برخی 

طارف دیگار، حالات ا  و ا،ر با دارنادگی دارد ،کردن ا  یک طرف متمت (،2000

هاای  انواع دیگار مجاا ات براییید کنیم، مسیر أآمیز دارد و اگر منطق آن را ت توهیو

هاای بعادی( هام گشاوده  منظاور جلاوگیری ا  جار  بدنی)باه آمیز مانناد تنعیاه توهیو

 شود. می

          ای متمات کارکردهاای چندگاناه و پیچیاده گویااا، هابا توجاه باه مجماوع نظر 

ا  همایو متفااوتی در پای داشاته باشاد. آ،ار تواند  عمال آن، میال  ددارد و بسته به نحو

( و دارای ابها  Simion, 2021پیچیده ) دمتمت را یک پدید ،دانشمندان روست که

(Pickard , 2013 توصیف )یک رفتار ساده و منفی. نه لزوماً  ،کنند می 

تاوبیخ  ،متمات اصتحی متمت اشاره شده است؛ مثتً  آ،ارما گاه به  فرهنگدر 

عنوان یکی ا  عوامل خودسا ی و  عنوان معاتعه(، به با )مثتً  دلیل ارتکاِّ گناه خود به

، 3134کنای،  ؛ مهادوی103، ا3133: مطهاری، ناکشده است ) اصتح نفس ذکر

هنگامی »نویسد:  می یاختک اله(. تهرانی در کتاِّ 300، ا3100؛ تهرانی، 101ا

خاطر  که کار محاسعه پایان گرفت، اگر معلو  شد گناهی مرتکب شده... باید او را به

ا و هاا بیخ و ساار نخ کاارد. راه ساار نخ ایااو اساات کااه اول عیاابوتقصاایراتخ تاا

به  ،ا  آن پس ،وضوح بداند چه موجود پستی است هایخ را به رخ بکشی تا به کاستی

بندگی خدا و اطاعت ا  شیطان تا چه مایه جاهتنه  او یادآور شوی که خروج ا   یل 

تهرانای، )« و نابصردانه است. با ایو یادآوری امید است که دست ا  سرکشای باردارد

هرکس خاود  ؛صلحهاأنفسها  مو ذ ه »: ایندفرم می (. حضرت علی300ا، 3100

 (.333ا: 3ک، ج3437)آمدی، « را مذمت کند، خود را اصتح کرده است

: آمده اسات به کودکان یریپذ و مانون یآمو ی اختک، رفتار اجتماعدر کتاِّ 

دهد... نشاان دهیاد  کردن، ناخشنودی شما را ا  یک عمل کود  نشان می سر نخ»
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ماورد آن چاه احساسای  ،یر بدی بر شما گذارده است و درأت ایو رفتار نامطلوِّ چه

، نوری و آگاه بزرگی )جان« دارید... سر نخ را با لحو آرا  و در تنهایی انجا  دهید

هاای  عناوان یکای ا  شایوه متمت باهدربارد ، کتاِّ(. در ایو 333ا، 3130هریس، 

در  اطعااییتربیتی بح  شده و شرای  ا،ربصشی آن مطارح شاده اسات. عتماه طع

 (عنوان کتاِّ هدایت و تربیات بشار به)به بسیاری ا  آیات مرآن کریم  یزانالم یرتفس

خطاکااران را عتااِّ، تاوبیخ و متمات  ،کاه خداوناد کناد میو تصاریز  دارداشاره 

أَ یاَأْمُرُونَ  اتدر آیا ؛ ماثتً نمایادسوی توبه و اصاتح ترغیاب  تا آنان را به کند می

یاَ أَیُّهَا و  (44)بقاره،  وَ ینَسَْوْنَ أَنفُْسَکمُْ وَ أَنتُْمْ یتَْلُونَ الکِْتاَبَ أَ فَلَ یعَْقِلُونَ  النَّاسَ باِلبْرِو 

ِ اثَّااقَلْتُمْ إِلاَی الِْرَْضِ أَ رَتِایتُمْ  الَّذِیَ  آمَنوُا مَا لکَمُْ إِذَا قِیلَ لکَمُُ انفِْرُوا فِي سَابیِلِ الِّلََ

نیْاَ مِ  نیْاَ فِي الْْخِرَةِ باِلرَْیاَةِ الدُّ باه  (،13)توباه، قَلیِل   إِتَّ  َ  الْْخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الرَْیاَةِ الدُّ

 و 000ا :3 ، ج3104)طعاطعاایی،  متمتگری خطاکاران توس  خداوند تصریز دارد

ه ؤرسد در گا  اول باید مفهو  و م ، به نظر میبنابرایو(. 101ا :0ج هاای متمات  فاهل

ایاو . ا گاردد،ر و اصتحی تدمیق ؤشرای  لا   برای متمت مبارد درو  شودبررسی 

 یعناوان ناوع ممکو است بتوان متمت را به یا اساساً آطریق مشصص خواهد شد که 

، باا چاه اساتکنخ در راستای اصتح فرد خطاکار به کار برد؟ و اگر پاساخ مثعات 

 شود؟ شرایطی چنیو امکانی فراهم می

            گاویی باه پژوهشاگران در ایاو تحقیاق، در پای پاساخ، با توجه به آنچه گفته شد

ه ؤمتمت چه م اولاً اند که  الات بودهؤایو س  های شاناختی، عااطفی و رفتااری دارد فهل

ح فارد خطاکاار اصات مثعات آن بارای آ،ااراگار بناا باشاد ا  و ،انیاً چیست(؟  )دمیقاً 

را کنیم، چه الزامااتی  رف نثی و منفی احتمالی آن را خ آ،ارطرفی، استفاده کنیم و ا 

 ؟باید رعایت کنیم

کاردن در  انجا  پژوهخ حاضر ا  ایو نظر مفید یا حتی ضروری است که متمات

مل و دمت کاافی أبدون ت امری رایا است و العته غالعاً  ،مربیان و والدیو ،میان معلمان

ت واکنشای انجاا  آن بر فرد مقابل، باه حالاآ،ار  بدون آگاهی ا ابرا  آن و  ددر نحو
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آن وجود دارد و  نتایاکارکرد و  باردسوی دیگر، هنو  ابهامات  یادی درشود. ا  می

راج  به ایو موضاوع باشد، راهنمای مربیان که  یهای علمی دمیق هنو  آ،ار و بررسی

اختماای  آ،ااار تربیتاایبااا اینکااه در بااه ععااارت دیگاار،  ؛در کشااورمان وجااود ناادارد

های متنوعی چون تشویق، انذار، تعییو، تمثیل،  ورمان به رویشده و معتعر کش شناخته

آماو ی  ععارت و آمو ی، عفو و گذشت، بحا  و گفتگاو، داساتان موعظه، حکمت

 1اسات.عنوان یک روی تربیتی نامی برده نشاده  به «متمت»ا   ، معمولاً شدهپرداخته 

 ا  هاای آسایب یوهمتمت را یکی ا  ش و منفی دارند ۀبا ایو شیوه مواجهای  عدهحتی 

  2.کنند در تربیت مطرح می
محادودی  سر نخ دیگری با رویکرد تربیتای اساتمی، تحقیقاات نساعتاً  ۀدر  مین

را در  سر نخ مرد  توس  حضرت علی ،پژوهشگرانا  انجا  شده است. برخی 
ملمارو  رناد ورویکارد تااریصی دا ،بیشتر ایو تحقیقات 3.اند بررسی کرده نها العتغه

سار نخ  ۀگانا های ساه لفهؤمتفاوت و محدود به امشار خاصی است و بررسی م ها آن
                                                 

؛ مصاطفی برهاان ۀمدرسا انتشاارات :تهاران ،یاساتم تیادوباره به ترب ینگاه(، 3134) ینک: خسرو بامر مثال برای. 1

     ساایدعلی  و داودی ؛ محماادیاااتهااران: انتشااارات در ،در نهااا العتغااه یااتماااه مهرپاارور؛ ترب ،(3130) یدلشاااد تهراناا

حاو ه و دانشاگاه؛  دمم: انتشارات پژوهشکد ،ینید یت؛ تربیتب و اهل یامعرپ یتیترب یردس(، 3130 اده ) ینیحس

مشاایصی  یوالاد شاهاِّ و اده  ینیحس ، مم: سعحان؛ سیدعلیمرآن در یتیترب یها روی(، 3103مقد  ) یمحمدرضا مائم

           در ماارآن یتاایترب یهااا روی ،(3100 اده ) ینیساایدعلی حساا ؛ماام: سااعحان در ماارآن، یتاایترب یهااا روی ،(3101)
 .مم: سعحان ،یمکر
 یاهباا تک یت ا در ترب های عاطفی آسیب تریو روی تعییو مهم» ،(3104هاجر ماسمی گورتی ) و اده  یوحس : علینک.  2

 .00-00ا ،00، ی3، سیمعارف مرآن ،«ائمه ی و احاد یممرآن کر یاتبر آ
 مارد  ددرباار منیوؤبررسی علل تفاوت گفتار امیرالم» ،(3101) تعار حمیدرضا فهیمی و اده  هاشمی : فاطمهمانند. 3

 هاای نکوهخ ادبای شناسی سعک» ،(3104)  ارعمنیژه  و کیانی یوحس ؛313-330(، ا0)0، علوی ۀنام پژوهخ ،«کوفه

 کامیااِّ وحسایو  اسافندمه، ناصاریرضاوان  ؛300-371ا ،(3)3 ،علاوی ناماۀ پژوهخ ،«العتغه نها در علی اما 

 مطالعاه) اختمای تربیات هاای روی با سو هم العتغه؛ نها در عتاِّ اطتمات و معانی تحلیل» ،(3473) کهنوجیمرضیه 

 های مؤلفاه ،(3100) سااطحی حسانیمصاطفی ؛ 00-31ا ،(4)33 ،وحیاانی اخاتک ،«(43 و 10 ،30های ناماه ردی:مو
 و حادی  مارآن دانشاگاه ارشاد، کارشناسی ناماۀ پایان ،امیرالماؤمنیو روایاات بار تأکید با روایات در (متمت)سر نخ 

گارایخ )ارشد نها العتغاه  کارشناسی ۀنام پایان ،در نها العتغه علی های اما  سر نخ(، 3103عابد ) تهران؛ فرشته

 ، دانشگاه بیرجند.(اختک و تربیت فردی و اجتماعی
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 با رویکرد تربیتی مدنظر نعوده است.

 ماثتً  ؛اسات نشدهمتمت با رویکرد تربیتی بررسی  ،تحقیقات موجودهمچنیو در 

 «امعریاخداوند به پ زیآم عتاِّ یها در خطاِّ یجستار»در مقالۀ  شریفی اصفهانی

 ،مارآن در یاامعرخداوند باه پ یانذارها یبررسخود با عنوان نامۀ  اندر پای و براتی

 و پاا وکی کربتیی. اند کرده بررسی پیامعر به را خداوند گونۀعتاِّ هایخطاِّ

 ،«وهخ انساان در مارآن کاریم و تفاسایرکاساتایخ و ن»در مقالۀ  نیز( 1331) طاهری

 اناددریافتاه و کارده ررسیب را آمیزنکوهخ و آمیزستایخ آیات بیو ظاهری تعارض

 و غرایاز انساان که است ایو کرده، نکوهخ را انسان مواردی در خداوند اینکه دلیل

 بناابرایو، و اسات گرفته کار به اعتدال ا  خارج و نادرست مسیر در را استعدادهایخ

 ،(منفای یاا مثعات) است شده سرشته آن براساس انسان ذات که صفاتی و غرایز تما 

 مارآن آمیازنکاوهخ و آمیازستایخ آیات بیو تعارضی و اوست کمال و رشد لا مۀ

 مفید متمت، جوانب و ابعاد تما  به راج  دمیق پژوهشی انجا  بنابرایو،. ندارد وجود

 .رسدمی نظر به ضروری و

 

 کسی و چه خطایی مستحق ملامت است؟ چه

معناا کاه ومتای  است؛ بدیو 2«کنخ-گفتار»و نوعی  1متمت یک نوع رفتار ارتعاطی

کنیم، ایو عملای اسات  انگاری و تععات ناشی ا  آن متمت می خاطر سهل کسی را به

اما ا  انتقااد  ،دارد 3«انتقاد»هایی با  گیرد. ایو نوع مواجهه، شعاهت که فعالانه انجا  می

ییاد و اعتاراض، در هار دو أشدیدتر است؛ یعنی گرچه کارکردهای معرفتای، عاد  ت

مساائل باه فارد  بااردمتمتگار درمنتقد یاا برداشت هنجاری هر دو،  دروجود دارد و 

باه کناد.  کند، اما منتقد لزوماً او را متمت نمی و او را هشیار می شود خاطی منتقل می

کااری کاه »ممکو است ا  کسی انتقاد کنیم، اما او را متمت نکنایم ) ععارت دیگر،
                                                 

1.Communicative 

2.Speech-Act 

3.Criticism 
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اماا  ؛متمتای، کاارکرد انتقادگوناه دارد بناابرایو، هار .(«شما انجا  دادید، اشتعاه باود

رسانی شدیدتری دارد. در شرایطی که نقد، ا،رگاذاری  تر است و اطتع گرایانه افراب

لا   را داشته باشد، دیگر نیا ی به متمت نصواهد بود؛ مگر اینکه برای تیییر رفتار به 

کنیم  مت می(. در ایو صورت، او را متSimion, 2021تری نیا  باشد ) واکنخ موی

(، برانگیزنادگی Hieronymi, 2004هماراه اسات ) 1دلیل اینکاه باا نایخ و متمت به

 بیشتری دارد.

               «چیاازی»خاااطر  را بااه «کساای»کناایم،  دیگاار اینکااه ومتاای متماات ماای ۀنکتاا

فارد خااطی  گیارد، یاا شصصایت یعنی آنچه مورد متمت مارار مای ؛کنیم متمت می

(Pickard, 2013 و )و یاا  دادهاشتعاهی که انجاا   کارست یا وهای هنجاری ا ویژگی

ساا مان پویاایی  ،شصصیت (.Simion, 2021ناظر بر تععات منفی ناشی ا  خطاست )

روانی در درون فارد اسات کاه رفتاار و افکاار ویاژد او را تعیایو  های جسامی ا  نظا 

 ماثتً )سات (. همچنایو، متمات گااهی صاریز اAllport, 1961, p. 373) کناد می

نعاید ایو کار » :مانند)گاهی غیرمستقیم  و «کنم خاطر... متمت می تو را به»گوییم:  می

(. اماا آیاا ماا در Simion, 2021)«( دادی، خوِّ نعود ایو کار را کاردی را انجا  می

 مواجهه با هر رفتار ناخوشایندی مجا  به متمت دیگری هستیم؟

                   داده، امااا آن  بایااد کاااری را انجااا  ماای شااود کااه فاارد متماات ومتاای انجااا  ماای

داده، امااا آن را مرتکااب شااده اساات  یااا نعایااد کاااری را انجااا  ماای ،را تاار  کاارده

(Pickard, 2013 ،پااس  یرپاگذاشااتو هنجارهااا، انجااا  یااک رفتااار غیراختماای .)

( و یاا Simion, 2021احتیاطی و تضیی  حقوک دیگران، حتی یک اشتعاه معرفتی ) بی

توانند به برو  متمات منجار  ( همگی میScanlon, 2008فردی نامناسب ) نگری بیو

تار،  مشروب به اینکه خطا آگاهانه و ارادی انجا  شده باشاد. باه ععاارت دمیاق ؛شوند

شاود کاه فارد باا عمال  و منطقی محسوِّ مای 3، اختمی2صورتی منصفانهمتمت در
                                                 

1.Sting 

2.Fairly 

3.Moral Blame 
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ناِّ داشاته، مرتکاب خطاا شاده و بناابرایو، ارادی خود و در شرایطی که امکان اجت

 افارادل  ( و لاذا ماثتً Pickard, 2013; Simion, 2021سزاوار و مستحق متمت باشد )

 ،(. در ایو شرای Lane, 2000)شوند  نمیدچار جنون، عذر موجهی دارند و متمت 

خااطر تصطای ا  یاک ار ی  فهماانیم کاه باه طریق متمات، باه فارد خطاکاار مایا 

ینجا روشو شد که تشصیص شرای  مجا شدن متمات باه ا، مسئول است. تا هنجاری

صورت واکنخ تکانشای  رو، متمت نعاید به ا ایو ؛داردنیا  بررسی و کسب اطمینان 

 مل و سنجیدن دمیق شرای  فرد و مومعیت انجا  شود. أو بدون ت

 

 ملامت ۀگان های سه فهلّؤم

(. Hofmann, 2016, p.4) دهناد کل مایها و عواطف، رفتارهای انسان را ش شناخت

ه ؤمتمت نیز دارای دو م خاود باه بارو   ۀنوبا درونی شناختی و عاطفی است که باه ۀفل

ه ؤم)رفتار متمتگرانه  ه ؤشوند. تفاوت در م منجر می (بیرونی ۀفل  ماننادهاای درونای  فاهل

و  تواند به ظهور و بارو  رفتااری متفااوت چگونگی نیت یا احساس فرد متمتگر، می

ه ؤرو، بررسای دمیاق م ا ایو ؛شود گوناگون،یرات أت هاای متمات،  میناه را بارای  فاهل

 کند. تربیتی فراهم می دعنوان یک شیو بررسی ظرفیت آن به

 (دلیل عملکرد نامناسب به)را  یفرد افتد که متمت  مانی اتفاک می اساساً  شناختی: ۀفمؤلّ

 1رخی معتقدناد متمات اساسااً شاناختی(. بScanlon, 2008) «بدانیم»متمت  سزاوار

 و( Hieronymi, 2004دیگاری ) دربااردیا باور شصصای و آگاهاناه   مضاوت است؛

خاواهیم ایاو بااور و  ست. همچنایو، ا  طریاق متمات مایوحاکی ا  مقصردانستو ا

مضاااوت را بااه فاارد خطاکااار منتقاال کناایم و بااه او بفهمااانیم کاااری کااه انجااا  داده، 

ها و هنجارها باوده و لاذا او در معاال آن مسائول  ه و برختف ار یمتحظه، اشتعا بی

در   طریق متمات،(. بدیو ترتیب، ا Duff, 1986, p. 70; Simion, 2021است )

شود: مضاوت راج  به عمل، اهمیت اختمی کااری کاه انجاا  یاا  ایجاد می یمشترک
                                                 

1.Cognitive 
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کاه بارای ( و همچنایو، کارهاایی Fricker, 2016) تر  شاده اسات و تصادیق آن

(. Sliwa, 2021) دیگران لا   است انجا  شاود دشد ضای  جعران خطا و ادای حقوک

صاورت رفتاار  شده و ادرا  آن باه رفتار مشاهده دبدیو ترتیب، ار ی داوری دربار

هاای  خود به ایجاد یک سلساله احسااس ۀنوب افتد و به اولیو اتفامی است که می ،خطا

شود. کاارکرد اصاتحی متمات تاا  منجر میی ا ویژهخاا و سپس واکنخ رفتاری 

چراکاه فارد متوجاه  ؛گاردد کننادگی متمات برمای آگااه ۀحد  یادی به همیو جنعا

 شود. کار خود می یو نابهنجار ینادرست
بصاخ مهمای ا  شصصایت انساان و یکای ا  معاادی مهام  ،عواطاف عاطفی: ۀفمؤلّ

   هساتند و باا بسایا دهای رفتارهاا لا و جهات مهاررفتارهای اوست. عواطف برای 
تکاملی و مناسب به تیییرات و  دهی های سری  و انطعامی، انسان را برای پاسخ واکنخ

شوند ما  ( و باع  میEkman, 1992; Izard, 1992) کنند اتفامات محیطی آماده می
،یر أتا هاای ممکاو، یکای را برگازینیم. عواطاف، خاود تحات ا  میان انواع واکانخ

 ها هستند. مضاوتها، باورها و  شناخت
ه ؤشاناختی را تنهاا م ۀلفؤهای شناختی متمت که م در کنار نظریه  متمات باه  ۀفال

عااطفی نیاز در نظار  ۀلفؤم ،اندیشمندان دیگر برای متمتا  برخی  ،آورند شمار می
خصوا برای  گرایی معتقدند به پردا ان با نوعی افراب نظریها  گیرند. حتی برخی  می

شاناختی  ۀگونه متمات، بایاد نظریا های نیخ یرمنطقی و نیز جنعههای غ توجیه متمت
و العته در اینجاا فقا   بدانند 1مانند یک احساسرا متمت را کنار گذاشت و متمت 

       توانااد حاااوی طیفاای ا   وجااود ناادارد؛ بلکااه متماات ماای« اساساای»یااک احساااس 
باشااد  1حقیاار، ناامیاادی و ت3ا  جملااه خشاام، نفاارت و کینااه 2احساسااات و عواطااف

(Pickard, 2013 .) 

خصامانه و منفای چاون رنجاخ، دلصاوری، آ ار و  مضاوت اغلب باا احساساات

تواند باعا  ساو انندگی و حالات  چنیو احساساتی می ۀشود و تصلی توهیو همراه می
                                                 

1. Emotion 

2. Affective Dimension 

3. Anger, Hate, and Resentment 

4. Disappointment, Indignation and Contempt 
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ا  نگااه  (.Hieronymi, 2004; Lane, 2000; Pickard, 2013)آن شاود  ۀگون نیخ

   بار اینکاه  شی ا  ایو باشاد کاه متمتگار عاتوهتواند نا می عاطفی متمت ۀدیگر، جنع

                        1رفتاااار بااادی انجاااا  داده یاااا شصصااایت بااادی دارد، تمایااال ،بااااور دارد فااارد

               هرحااال، متماات بااه  (. بااهSher, 2006بااود ) کااای طااور دیگااری ماای دارد ای

پدیاد احساسااتی، هام در متمتگار  شاود و فرد محدود نمای دانستومضاوت و مقصر

تنهاا متمتگار دچاار  و ترتیاب، ناهیشاود. باد شونده منتقل می و هم به متمت آید می

          . ایااو گااردد شااود، بلکااه فاارد خاااطی هاام دچااار تیییاارات عاااطفی می هیجاناااتی ماای

،یرات اصااتحی متماات، درساات بااه هماایو أعواطااف، منفاای هسااتند. بصشاای ا  تاا

 شود. میاحساسات مربوب 

باا دیگاران اهمیات  خاودکه ما به تاداو  روابا  متقابال  بدان دلیلتوضیز آنکه 

کنناد، ایاو مضااوت منفای  منفای مضااوت  طور دهیم،  مانی که دیگران ماا را باه می

داربودن و سو انندگی متمت هم  بر ایو، نیخ ن، برای ما آ اردهنده است. عتوهایشا

                 ای کاااه  گوناااه (؛ باااهHieronymi,2004)  ناااد باااه عواطاااف منفااای داماااو مااای

بماانیم و مضااوت و احسااس دیگاران را  اعتناا توانیم در برابر متمات بی نمی معمولاً 

(؛ اینجاست که احساس گناه Sliwa,2021) راحتی نادیده بگیریم راج  به خودمان به

(Duff,1986,p.70و احسااااس پشااایمانی در فااارد خطاکاااار ایجااااد مااای ) شاااود       

(Simion,2021 )بااارای اصاااتح خویشاااتو ضاااروری هساااتند.  و ایاااو احساساااات           

 خاتف یاا غلا  دنعاال صادور فعال به است که درونی احساس یک ،گناه احساس

                     شاااود ایجااااد می دن باااه دیگاااری  وظاااایف و آسااایب نااادادن انجا  وجااادان،

(Shiota & Kalat, 2007, p.228) جعران خطا و  ۀاه احساس پشیمانی،  مینبه همر و

انجاا  آن  دساا د. بناابرایو، متمات بساته باه نحاو اجتناِّ ا  تکرار آن را فراهم مای

منفای، ولای  تقریعااً  اتمصارِّ یاا احساسا تواند طیفی ا  احساسات منفای کاامتً  می

  سا نده را در فرد ایجاد کند.
                                                 

1. Desire 
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دانناد، ناه یاک  می 1ک حالت روانیمتمت را ی ،نظران صاحبا  برخی  :رفتاری ۀفلّؤم

بدیو معنا کاه ممکاو اسات دیگاری را در  (؛Boyd, 2007; Wallace, 2011) عمل

 نظر بر ایو اسات کاه متمات صارفاً  درون متمت کنیم، اما آن را ابرا  نکنیم. عمدتاً 

متمتگار و  ۀیک شناخت و احساس درونی نیست و براساس نوع خطا و ماهیت رابطا

                   ا   ؛کنااد هااای مصتلفاای تظاااهرات رفتاااری پیاادا ماای شااکل بااهشااونده،  متماات

 کردن و رهااکردن گرفتو، طردکردن، تر  ، انتقاد، تحقیر، نادیده2جمله: تنعیه، تقعیز

(Pickard, 2013) . 

دهایم، ناه اینکاه  بنابرایو، با متمت دیگری، عملی را فعالانه در معال او انجا  مای

تیییر رفتاار  باع  (. متقابتً Simion, 2021مضاوت یا احساس کنیم ) او باردصرفاً در

هاای فارد خااطی،  نگاری هاا و بار تیییار شاناخت عنای عاتوهشاویم؛ ی فرد مقابل می

( و Smith,2013) گیاارد تصاامیمات جدیاادی ماای ،کنااد رفتارهااای او نیااز تیییاار ماای

 (.3)شکل (Sliwa, 2021) پذیرد میتعهدات جدیدی را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملامت ۀگان های سه فهلّؤ. م1شکل
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ه ؤعح  ممبندی  در جم  ا های متمت، می فهل Sher) رتوان به بیان شل
, 
اشااره  (2006

بد عمل کرده یا شصصیت بدی  یباور به اینکه فرد یعنیکرد که معتقد است متمت 

 کای طور دیگری رفتار کرده بود. سپس ایو باورها تمایل به اینکه ای دعتو دارد، به

طور خاصای صاحعت و رفتاار  بهفرد مقصر،  درباردشود متمتگر  ها باع  می و تمایل

 متمت. ۀلفؤکند؛ یعنی سه م

 

 الزامات اثربخشی ملامت در اصلاح اخلاقی

هاای متفااوت و باه  تواناد باا اهاداف و انگیازه یک گفتارکنخ است که می ،متمت

رکردهای مصتلفی داشته باشد؛ ا  و کا آ،ارتع  آن،  های مصتلف انجا  گیرد و به شیوه

،یرات اصتحی بر فارد أسا نده و اصتحی. اگر بنا باشد متمت ت آ،ارآ،ار مصرِّ تا 

ب به خاود فارد خطاکاار وبرخی ا  ایو شر ؛باشدداشته طی وخاطی بگذارد، باید شر

 .متمتگر بهبرخی  هستند ومربوب 

ه ؤتریو م مهم :برخورداری از معیارهای داوری معتبر شاناختی اسات.  ۀلفاؤمتمات، م ۀفل

         داناد. ماا  کناد و او را مقصار مای متمتگر، فارد خااطی )و عمال او( را مضااوت مای

دانایم و طارف  حاق و منصافانه مای کار خود )متمت( را باه عنوان متمتگر معمولاً  به

مهم ایاو اسات کاه  ۀ، اولیو نکتپسکنیم؛  مقابل را مستحق کیفر و مجا ات تلقی می

کاردن خودپساندانه هساتیم و  همواره در معارض خودمحاوری و متمات بدانیماید ب

(. Pickard, 2013) احتمال دارد تشصیص شصصی خود را مت  مضاوت مرار دهیم

                  بناااابرایو، اولااایو شااارب لا   ایاااو اسااات کاااه معیارهاااای داوری معتعااار، مااات 

هاای خاود را  درساتی مضااوت ،ر ماداو طاو نظر، لا   است به مرار داده شوند؛ ا ایو

 کنیم. بررسی

 ساوی دیگار، فارد مقصار هام بایاد منطقااً ا  :شدن استحقاق فرد خطاکار برای ملامت

خطاای او بایاد  و درساتی مساتحق پاساخ منفای باشاد متمت باشد؛ یعنای باه سزاوار

 (. Pickard, 2013آگاهانه و آ ادانه و نه در شرای  جعری اتفاک افتاده باشد )
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نعایاد باا  گاریشرب دیگر ایو است کاه متمت سازنده و عقلانی: یبرخورداری از هدف

( Pickard, 2013درست و عقتنی ) ی، بلکه باید با هدفباشد احساسات ۀهدف تصلی

یعنی  ؛( انجا  شودScanlon, 2008) ( و نیت اصتحگرانهFricker, 2016و سا نده )

د خااطی متوجاه اشاتعاه خاود بشاود، احسااس دنعال ایو باشد کاه فار بهباید متمتگر 

درصادد جعاران  ،(Duff, 1986, p. 70) کرده(، توبه Simion, 2021پشیمانی کند )

اشتعاه خود برآید. متمتگر نعاید ا  روی خشم و انتقا  رفتار کند و طرف مقابل را باا 

اناد م ا،ر می تحقیر و پرخاشگری ا  خود دور کند؛ چراکه در ایو صورت، متمت بی

انگیازد. ماا  جویانه برمی یا حتی احساس توهیو ایجادشده، فرد را به انجا  عمل تتفی

خااطر احسااس خشام، او را  دانیم که دیگری سزاوار متمت نیست؛ ولی به گاهی می

دانیم که حتی نعاید چنیو احساسی را به او در ملاب خاود داشاته  می .کنیم متمت می

کنایم.  ( و ما با آن مقابله نمیPickard,2013) آید می ایو احساس به وجود اما ،باشیم

در  ،داری داشته باشد و ساپس حالی که لا   است فرد ابتدا خودتربیتی و خویشتودر

 پی اصتح دیگری برآید.

شرب دیگر ایاو اسات کاه متمتگار  :شدن فرد خاطی از نیت خوب فرد ملامتگر مطلع

ته باشاد، نیات خاوِّ خاود را باه فارد عتوه بر اینکه هدف و نیت اصتحگرانه داشا

ایاو  نکردن (. رعایاتScanlon,2008خاطی نیز منتقل و او را ا  ایو امر آگاه کناد )

هاای هیجاانی و  و واکانخ هاا ایو خطار را در پای دارد کاه متمات باه کنخ شرب،

 جویانه بدل شود.  سطحی و تتفی

طاور مانظم باه  ههاای معرفتای نیا مناد آن اسات کاه متمتگار با ایو جنعه رعایت

 بر و ابتدا خود را مضاوت و اصتح کند. ایو امر باشدها و اهداف خود آگاه  مضاوت

. فراشناخت، آگاهی و در  فرد ا  افکار و فرایندهای داردکید أاهمیت فراشناخت ت

های خویخ اسات  دهی، نظارت و مدیریت شناخت سا مان دعتو شناختی خویخ، به

(Havis, 2022 ؛ ا)ار یاابی خاود را طور دمیق، صحت اطتعات به که فردنجمله ای 

 درستی مضاوت خود و تأ،یر ،(Veenman, Wilhelm & Beishuizen, 2004) کند
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(، راهعردهای Ricco & Overton,2011د )بگیر نظر در مضاوت خود را بر هیجانات

                 طاااور عمیاااق بشناساااد و در یاااک جملاااه، خاااود را باااه کنااادخاااود را ار یاااابی 

(Swanson & Hill, 1993ایو خودشناسی باید طی تما  امدامات تربیتی .)  اصاتحی

 داشته باشد. همواره تداو 

چگونگی متمت نیز متحظاتی  بارد، دربالابر موارد  توهع :بودن شدت ملامت مناسب

طاور عقتنای تنظایم  بنابرایو، شرب پنجم آن است که شدت متمات باه ؛وجود دارد

ای ا  ایو عقتنیت ایو است که عواطف منفی و تظاهرات آن، ا  نظر نوع  هشود؛ جنع

و درجه، متناسب با شرای  خطا و خطاکار باشد. باه ععاارت دیگار، متمات بساته باه 

مت صورت یک رفتار کتمی متیم تا مت تواند به شرای ، شدت و ضعف دارد و می

د در حدی باشد کاه فارد خااطی حال، شدت متمت بایهر شدید نمایان شود. العته به

و احساسات و رفتارهاای منفای را باه حاد مناساب دریافات کناد و  تمجموعه حالا

( داشته باشد تاا او را Pickard, 2013گونه و آ اردهنده ) متمت برای او حالت نیخ

 بودن رفتاری کند.  کننده متوجه نابهنجاربودن و ناراحت

در عیو حال، باید توجه داشت کاه  :ارتباطی احساسات منفی بر فضای ۀاجتناب از غلب

احساسات منفی در فضای تعامل تربیتای بارای یاادگیری و اصاتح  ۀغلع ،طور کلی به

دهد یادگیری در وضاعیت خلاق مثعات بهتار  مناسب نیست. تحقیقات نشان می ،رفتار

. لاذا احساساات (Craig et al., 2010; Trujillo & Tanner, 2017) افتاد اتفاک می

 شاوند مهاار دمت باهنفای چاون خشام و ایجااد حاس تحقیار، هنگاا  متمات بایاد م

(Pickard, 2013به .) تاوان  عواطف مثعت میا   بعضیجا ا   به دعتوه، حتی با استفاد

دهد مهربانی، باا کاساتو ا  حالات  ا،ربصشی متمت را بیشتر کرد. تحقیقات نشان می

 دهااد متماات را افاازیخ ماایگااونگی و حااس بااد در طاارف مقاباال، ا،ربصشاای  ناایخ

(Pickard, 2013 بنابرایو، در رویکارد تربیتای، احساسااتی کاه در خاود متمتگار .)

شاود،  شود و احساساتی که خواسته یا ناخواسته در فرد خاطی ایجاد می برانگیصته می

 دمت مدیریت و تنظیم شود.  ا  نظر نوع و شدت، باید به
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سوی متمتگر بایاد طی که ا وعتوه بر شر :شونده فرد ملامت از سویپذیرش اشتباه 

،یر أت ،طی نیز در خود فرد خطاکار محقق شود تا متمتورعایت شود، لا   است شر

 دعناوان یاک شایو اصتحگرانه داشته باشد. لذا شرب بعدی برای ا،ربصشی متمت به

ر باودن رفتاا بودن ایو مضاوت )یعنی اشاتعاه شونده درست تربیتی ایو است که متمت

شونده احساس کند مضااوت متمتگار درسات نعاوده یاا  خود( را بپذیرد. اگر متمت

اینکه او مستحق آن احساس منفی نیست، ممکو است سعی کند متمتگر را سرکوِّ 

ها کمتر برای او حالات  کند یا در برابر او مقاومت کند. حتی در ایو صورت، متمت

 . دارندگونه و آ اردهنده  نیخ
شاونده  متمات ایاو اسات کاه شرب هشتم :شونده انتقادپذیری در ملامت ۀوجود روحی

کاه تحقیقاات، افارادی  های هبینای داشاته باشاد. براسااس یافتا پذیرنده و وام  ۀروحی
تاری  دچار خودانتقادی شادید هساتند و ا،رپاذیری راحات کمی دارند،نفس  تعزه با

  خودشیفتگی و تماایتت سوی دیگر، افرادی با سطوح بالایی اا متمت دارند و در
 ممکااو اساات در براباار متماات مقاوماات و ا،رناپااذیری داشااته باشااند 1پریشاای روان
(Pickard, 2013 لذا فرد خاطی باید .)پذیری داشته  مابلیت هدایت ،شصصیتی ا  نظر

هاای  کارگیری روی متمات، بساته باه شارای  و تفااوت به برایباشد. مربی نیز باید 
افکاار،  دکنناد شصصایت هار فارد، تعیایو ..مندی تصمیم بگیردفردی، با دمت و هوش

افارادی کاه ا  سا د. برخی  هیجانات و رفتارهای اوست و او را ا  دیگران متمایز می
شوند و  تر متنعه می ، سری ترندشصصیتی تحلیلگر، هشیار و خودآگاه دارند، انتقادپذیر

واکانخ منفای نشاان  ،انتقاد در برابر ،کنند و برخی دیگر برای اصتح خود تتی می
هاای  لحاا  تربیتای، باه روی آورند و باه کاری و لجاجت روی می دهند، به منفی می

های شصصایتی افاراد را در  باید تفاوت بنابرایو،دهند.  تشویقی و مثعت بهتر پاسخ می
گذار به دورد  ،های سنی، سنیو نوجوانی و بعد ا  آن دوره نظرا همچنیو  .نظر گرفت
بلاو،،  ددور اسات و است و در احادی  ا  آن به و ارت و رفامات یااد شادهجوانی 

                                                 
1. Narcissism and Psychopathic Tendencies 
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احساسات نامتعادل، تنادی و بادخلقی، پرخاشاگری و طییاان و دوران کااهخ دورد 
و حساساایت و  ناادنفااس اساات. نوجوانااان کمتاار انتقادپذیر نفااس و اعتمادبااه تعاازه 

ل، شصصایت و دهناد. در عایو حاا گیری بیشتری در معاال انتقاادات نشاان مای موض 
هاای  شادت در معارض آسایب گیری و تثعیت اسات و باه ها در حال شکل هویت آن

)محمادی،  نامناساب هساتند دگیری خودپنادار روانی مثل شکست و ناامیدی و شکل
 یابد.  (. بنابرایو، تعامل تربیتی در ایو دوره حساسیت خاصی می3130

،ر اصاتحی داشاته باشاد و د هم اتوان ، متمت میبالا ۀگان ب هشتوبا رعایت شر

 نقخ پیشگیرانه ایفا کند. ،طریق ا،ر با دارندگی ا  تکرار خطاا  هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

رم
چها

 /
ییز

پا
14

02
 

 گیری نتیجه

کناد.  واکنشی را در فرد مصاطب یا ناظر بیرونی ایجاد می ها، معمولاً  تصطی ا  ار ی

صورت یک واکانخ خودکاار یاا کمتار فکرشاده، بارو   به گاهی ایو واکنخ صرفاً 

را احساساات منفای  ۀییاد یاا حتای تصلیاأکند و بیشتر نقخ ابرا  اعتراض و عد  ت می

د که تحاول کرمدیریت  طوریمواجهه را  دتوان نحو تربیتی می دارد. با نگاه اصتحی

 و اصتح فرد خاطی را در پی داشته باشد.

 آگاهاناه و های مواجهه با فرد خطاکار است کاه اگار کاامتً  جمله شیوهمتمت ا 

مدیریت و تنظیم نشود، پرخطر خواهد بود و چه بساا  ،ب آنوعقتنی و با رعایت شر

جدیاادی ا  خطاهااا و  ۀو چرخاا داشااته باشاادهاار دو طاارف  ایآ،ااار مصرباای باار

کند. باا توجاه باه ابهاماات روی متمات، در ایاو  ایجادهای مصرِّ  وواکنخ کنخ

درساتی شناساایی  آن باههای متمت، ماهیت  فهۀلؤبا بررسی م پژوهخ تتی شد اولاً 

اصاتحی، شناساایی و در اختیاار  دعنوان یک شیو شرای  ا،ربصشی آن به شود و ،انیاً 

هشات شارب  ،انادرکاران تربیات مارار گیارد. در ایاو تحقیاق پژوهان و دست تربیت

 (.0)شکل ا،ربصشی مثعت و اصتحی متمت به دست آمد الزاماتعنوان  به
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مداراناه و  توانیم ا  نوعی متمت منصفانه، اخاتک های پژوهخ می با توجه به یافته

،یرگذاری مثعت و اصتحی بارای فارد خطاکاار أتواند ت عقتنی سصو بگوییم که می

 داشته باشد. 

و  اساتادانمعلماان،  ،دیگر پژوهخ، ضرورت آمو ی و تربیت خود مربیاان ۀیافت

تربیتی دارند. با عنایات  ۀافرادی است که با کودکان و نوجوان و جوانان مواجهتما  

هاای غلا  مواجهاه،  ،یرپذیری  یاد متربیان ا  اوان کودکی و آ،ار ماندگار شیوهأبه ت

های ضمو خدمت برای مربیان  های فر ندپروری برای والدیو و دوره اری دورهزبرگ

 شود.  توصیه می استادانو معلمان و 
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